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  چكيده
 و جـزء   توجـه  مورد اي مسئله صوفيه متون در چگونگي كسب آن  مفهوم معرفت و    

از ســوي ديگــر . اســت بــوده تــصوف مــشايخ و نويــسندگان هــاي فكــري اولويــت
هـر   ة جامع ـ نظـر  اسـت كـه در       ت كرام ةبارزترين وجه رفتاري بزرگان صوفيه مقول     

ايـن پـژوهش     .اد شده است  عنوان محكي براي سنجش جايگاه اولياء قلمد          به  عصر
 معرفت از نظر شـيخ جـام چيـست ؟ و چـه             :قصد دارد به اين دو پرسش پاسخ دهد       

معرفت مورد نظر شيخ جام و كرامات وي وجود دارد؟ كه براي نيـل               ارتباطي ميان 
و پـس از     در كتب صوفيه خواهيم پرداخـت     معرفت  و تعريف    ابتدا به ارزش     به آن 
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 علـم و معرفـت در       ويژگيشيخ جام و تبيين     توبات  آن به تعريف اين مفهوم در مك      
شـود كـه او      هـاي شـيخ جـام روشـن مـي          با استناد بـه نوشـته     . كنيم اشاره مي  شآثار

داند كه  تحول ماهوي عارف را در پـي دارد و دسـتيابي بـه                 معرفت را كيميايي مي   
قلـب  «اهميـت    بـه در ادامـه    . معرفت، مقارن با توانايي تصرف در جوهر اشياء است        

 خـواهيم   هـاي كراميـه     او و ارتبـاط آن بـا انديـشه         هـاي   در مقامات و نوشـته     »جوهر
آور شـيخ جـام براسـاس     ، به تحليل كرامات شگفت  مقدمه سهپس از اين    . پرداخت

گونـه كرامـات را فراتـر از نيـت            شناسي خاص او پرداخته، روايت ايـن        نظام معرفت 
  .ا خواهيم كردهاي گفتماني معن سازي، در حوزة تقابل جعل و سند

  .قلب جوهر احمد جام، كرامات، معرفت، تصوف،: هاي كليدي واژه
  
   مقدمه-1

 كـلان  حول چند مفهوم   ،ستا اسلامي دوران فكري خطوط ترين اصلي از يكي كه تصوف
در اين جريـان    . داد شكل را آيين اين پيكرة و هويت ادامه، در اهداف اين شكل گرفت كه  

 واقع در .دانست انديشگاني هاي زيرساخت بر مبتني بايد اي را  لبهفكري هر گونه رفتار و مطا     
فاقد عمق و    آن سالكان مشي خط پيرامون بحثي هرگونه تصوف كليدي مفاهيم تبيين بدون

  .اعتبار لازم خواهد بود
اسـت كـه دغدغـة اصـلي و هـدف غـايي             » معرفـت «ترين مفاهيم تصوف،     يكي از اصلي  

ابراين در ايـن پـژوهش بـه تعريـف مفهـوم معرفـت از نظـر                 بسياري از صوفيه بوده است، بن ـ     
متصوفه خواهيم پرداخت تا ضمن روشن شدن مفهوم آن، اختلاف نظر شيخ جام با نظـرات                

نخـست آنكـه    : اين نوشته به دنبال پاسخ به دو پرسش اصلي اسـت          . مسلكان او عيان شود    هم
كــه نقــل كرامــات معرفــت از نظــر شــيخ جــام چيــست و چــه آثــاري در پــي دارد؟ دوم آن 

  انگيز براي شيخ جام از كجا نشأت گرفته و چه ارتباطي با نظرية معرفتي او دارد؟ شگفت
هــاي  توصــيفي بــه گــردآوري گــزاره-اي و تحليلــي در ايــن پــژوهش بــا روش كتابخانــه

پيل در اين حوزه، تمايز او را        پردازيم و با بيان نظرات احمد ژنده        شناسانة صوفيان مي   معرفت
در ادامه با توجه به نظريات او در حوزة معرفت، نگـاهي تـازه   . دهيم صرانش نشان مي  از همع 

هـا صـرفاً حاصـل تخيـل          دهـيم آن افـسانه      انـدازيم و توضـيح مـي        به مقامات شگفت وي مي    
  .مريدان و شيفتگان شيخ جام نيست
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   پيشينة پژوهش-2
هـاي مفـصل      و پـژوهش  شده، در كنار مكتوبات مصحح شيخ جـام           هاي تأليف   از ميان كتاب  

هايش بستر تحقيقات بعدي را فراهم كرد، لازم است  علي فاضل دربارة احمد جام كه تلاش
پيـل از مؤيـد       از تصحيح آثار شيخ جام بـه دسـت نـصيري جـامي و تـصحيح مقامـات ژنـده                   

همچنين مقالات شفيعي كدكني در مورد كراميان و روابط آنها بـا شـيخ              . سنندجي ياد كنيم  
پيـل را روشـن نمـوده، از           او كه برخي ابهامات زنـدگي ژنـده        درويش ستيهندة اب  جام و كت  

  .منابع مورد استفاده اين پژوهش بوده است
ها، براي شناخت پيـشينة پـژوهش مـرتبط بـا ايـن جـستار،                 در ميان انبوه مقالات و كتاب     

سـت كـه بـه      هـايي ا   هـا و نوشـته      دستة اول پژوهش  . نمايد رجوع به دو دسته از منابع لازم مي       
هايي است كـه      اند و دستة دوم پژوهش     مفهوم معرفت و ارزش آن در كتب تصوف پرداخته        

هايي از نـوع اول بـه         پژوهش. اند قصد تحليل مقامات مشايخ صوفيه و كرامات آنها را داشته         
تر از دستة دوم تدوين و نشر شده و محور بحث يا بررسي معرفـت در                 مراتب بيشتر و مفصل   

انـد يـا اينكـه پژوهـشگر بـه ايـن مفهـوم در                  مقولات يكي از مشايخ تصوف بـوده       ها و  نوشته
  .اي از كتب متصوفه نظر داشته است مجموعه

هـاي   انديشه» الدين كبري معرفت در انديشة عرفاني شيخ نجم«در مقالة   ) 1383(پاكتچي  
ادي جـو . الدين كبري در خصوص معرفت و مراتب آن را مورد بررسي قرار داده است              نجم

با توصيف نظريات صـوفيه و فلاسـفة اسـلامي و معـصومين در              ) 1386(و معظمي گودرزي    
هاي عقيـدتي و مـشرب        بدون توجه به تفاوت   (باب معرفت، نظر كلي صوفيه در اين باب  را           

. اند خلاصه كرده » مشاهده«، در مفهوم    )فكري آنها و نيز ناديده گرفتن سير تاريخي تصوف        
به تشريح مفهوم معرفت » گونة صوفيانة معرفت و ايمان«در مقالة ) 1389(مهرباني و حيدري 

هـاي   دريـن مقالـه بـا اشـاره بـه ديـدگاه           . انـد  و ارتباط آن با مقولة ايمان در تصوف پرداختـه         
شناسي نو در جهان مسيحيت، معرفت و ايمان را دو مقولـة وابـسته و در حـال تعامـل                   معرفت
ن پژوهش، همانا اشاره به وجه تجربي و شخـصي ايـن دو          نكتة دقيق مطروح در اي    . اند دانسته

دهـد و بـه همـين دليـل در احـوالات هـر يـك از          مفهوم است كه آنها را رنگـي متنـوع مـي          
مدني به همراه كهـدويي     . شويم رو مي   گونه از ايمان و معرفت روبه      صوفيان با برداشتي ديگر   

سـازي   و تحليـل سـير كرامـت      سعي كرده با بررسي مقامات شيخ جـام         ) 1389(ثابت   و ملك 
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پيل با آنچـه در مقامـات او          براي او، با رويكردي آماري نشان دهد كه شخصيت واقعي ژنده          
نمايانده شده، متفاوت است و تعداد زيادي از مقامات او جعلي و برپايـة تخـيلات مريـداني                  

) 1389(بهمني مطلـق و خـداداي       . اند است كه قصد تثبيت جايگاه معنوي شيخ جام را داشته         
پيل را از خلال آثار مكتوب او استخراج كـرده و            به روش توصيفي اركان اصلي عقايد ژنده      

. انـد  هـاي شـيخ جـام نـشان داده         را در نوشـته   » توبـه «و  » معرفت«و  » فقر«اهميت اصطلاحات   
القضات نيـز بـه اهميـت معرفـت و چگـونگي             در مورد عين  ) 1389(مطالعة موردي شجاري    

در مقالة ديگري همان     ) 1391(مدني  . ي قاضي همداني پرداخته است    ها  كسب آن در كتاب   
اي  گيري قبلي را تأكيد كرده كه شخصيت احمد جام در مكتوباتش در تضاد با چهـره                نتيجه

جـو و متعـصبي كـه در         اند و بر خـلاف چهـرة كينـه         نويسان او ترسيم كرده    است كه مقامات  
مشفق و هدايتگر داشـته كـه هـدفش اصـلاح           بينيم، احمد جام شخصيتي      مقامات غزنوي مي  

در پژوهـشي   ) 1392(اسـتوار نـامقي     . مخاطبان و دعوت آنها به اخلاق صـوفيانه بـوده اسـت           
هــايي، بــا  ســعي در تبيــين ديــدگاه احمــد جــام در مــورد معرفــت نمــوده و بــا ذكــر گــزاره 

بنـدي   سازي مفهوم شريعت و احكام دينـي در نظـر احمـد جـام، نهايتـاً همـان طبقـه                    برجسته
آشناي شريعت و طريقـت و حقيقـت را اسـتخراج كـرده و بـدبيني شـيخ جـام را نـسبت بـه                    

متأسفانه در اين نوشته خبـري از تحليـل         . صوفياني كه تقيدات ديني ندارند، نشان داده است       
گرايانـه بـه چهـارچوب       پيل نيست و نظر شيخ جام با نگاهي تقليـل           شناختي آثار ژنده   معرفت

نيز قابل ذكر است كه با بيان       ) 1393(مقالة  سجادي و همكاران      .  است شريعت محدود شده  
) البته بدون در نظر گرفتن سير تاريخي      (هاي اصول عرفان گنوسي و عرفان اسلامي         مشابهت
در ايـن دو نحلـه،      ... ، رياضـت و     )گنوس(سازي مفاهيمي چون خودشناسي، معرفت     و قرينه 

مستعلي پارسـا و شـمس      . اند  هاي گنوسي  ي از انديشه  قائل به تأثيرپذيري جريان عرفان اسلام     
 نـشان  أنس التـائبين ها و تشبيهات كتاب    شناسي و استخراج استعاره    با رويكرد سبك  ) 1393(

اند كه استعارة مركزي اين كتاب، مفاهيم و اصطلاحات دربار پادشاهان است و استفاده        داده
بنابر نوشـتة    . كند  را در مكتوبش آينگي مي    طلبانة شيخ جام     از اين نظام مفهومي، نگاه برتري     

ها و جعل كرامات باورنكردني، عللي همچـون          در اغراق ) 1393(پور آراني و حيدري      قربان
. انـد  اثبات برتري بعضي مشايخ، نابساماني اوضاع اجتمـاعي و افـول خردگرايـي مـؤثّر بـوده                

يدي متون صوفيه، سـعي  هاي كل   با تحليل تمثيل   درياي معرفت در كتاب   ) 1394(پورجوادي  
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در تشريح مفهوم معرفت در انديشة كساني چون بايزيد و جنيـد و خواجـه عبـداالله انـصاري                   
مقالة مفصل ديگري نگاشته است كـه       ) 1395(استوار نامقي با همكاري زرقاني      . داشته است 

 أنـس التـائبين  هـاي مركـزي كتـاب     با توصيف فضاي فكري عصر شيخ جام و استخراج دال   
هاي عصر خود نوشـته و سـعي         گيرد كه شيخ جام اين كتاب را در تقابل با گفتمان           مينتيجه  

ها در مورد مـشايخ       نگاري از ديگر تك  . محور داشته است   در اثبات گفتمان تصوف شريعت    
نوشـتة تمـدن و نـصر اصـفهاني         » معرفت در مشرب عرفاني روزبهـان بقلـي       «توان به مقالة     مي

معرفت، ابزارهاي كـسب معرفـت و نتـايج معرفـت را از نظـر               اشاره كرد كه مراتب     ) 1395(
از » القـضات همـداني    النفّس از منظر عين     معرفت«همچنين مقالة   . اند روزبهان بقلي نشان داده   

شناسي وي بحث نسبتاً     القضات همداني و نظرية معرفت     در مورد عين  ) 1395(ساري اصلاني   
تحليـل گفتمـان مقامـات مـشايخ تـصوف،          بـا   ) 1396(پـورمظفري   .  اسـت   كاملي ارائـه داده   

هاي عجيب و غريب را حاصل گرايش به قدرت و تثبيت جايگاه              برساختن و روايت داستان   
به عقيـدة ايـشان، سـاختار مقامـات صـوفيان بـه عنـوان               . داند نيافتني شيخ مورد نظر مي      دست

نـوي و   تمهيدي براي بروز كرامت است و كاركرد كرامـت نيـز اثبـات قـدرت بلامنـازع مع                 
سازي را دستيابي به قدرت ازطريـق نقـل       نويسنده محصول نهايي مقامات   . دنيوي  شيخ است   

نيز در پژوهش خود، معرفت و مراتب آن را از منظـر            ) 1398(زرعي و آذر    . داند كرامت مي 
  .اند هاي او از علوم را آورده بندي  و طبقه الدين رازي توصيف كرده نجم

هاي شيخ جـام، پژوهـشگران       است كه در تحليل انديشه    ضرورت انجام اين پژوهش آن      
محور بودن او و تأكيدش بر فرائض ديني و اهميت زهد در             هايي مثل شريعت   بيشتر به گزاره  

شناسانة شيخ جـام و كـاركرد معرفـت در           اند و نمايي از انديشة معرفت      هاي او پرداخته   نوشته
پيـل نيـز تقريبـاً همـة نويـسندگان بـا             نـد در مورد مقامات ژ   . دهند دست نمي   نظام فكري او به   

فرضِ جعلي بودن و مبالغه در قدرت تصرف شيخ، كرامات منقول را در تقابل با ديگـر              پيش
 و آن را به مثابه ابزاري براي برجسته كـردن            دانسته) ازجمله ابوسعيد ابوالخير  (مشايخ صوفيه   

كننـدة ايـن     عنـصر فعـال   كـه هـستة اوليـه و          انـد؛ درحـالي    شخصيت احمد جام تفـسير كـرده      
هـاي معرفتـي      شناسي شيخ جـام دارد و در تقابـل بـا گفتمـان             كرامات، ريشه در نظام معرفت    

بنابراين تا زماني كه مفهوم معرفت و كاركرد آن در نظر شيخ جـام روشـن                . عصر وي است  
  .نمايد هاي افيوني مي هاي پريان و گاهي نيز هذيان ذهن نشود، كرامات وي شبيه افسانه
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   مباني نظري-3
   معرفت در نگاه متصوفه3-1

شناختي متصوفه تا    با هدف تحليل نظر شيخ جام در مورد معرفت، لازم است نظرات معرفت            
) چيستي و اهميت معرفـت، ب     ) الف: قرن ششم، حداقل در سه سطح مورد توجه قرار گيرد         

وفيان در  مـرور نظـرات ص ـ    . ويژگي عـارف  ) هاي كسب آنها، ج     تفاوت علم و معرفت و راه     
  .كند اين سه سطح، اهميت نظر شيخ جام و نوآوري او را در اين زمينه براي ما روشن مي

  
   چيستي و اهميت معرفت3-1-1

 يـا  معرفـت  اسـت،  ديگـر  مفـاهيم  از بـسياري  زاياي كه را تصوف كليدواژة ترين مهم اگر

با  مفهوم همين ناگسستني ارتباط). 48-46 :1389بدوي، (ايم  نگفته گزاف بدانيم، شناخت
 تـصوف  نـام  بـه  هفـتم بـه بعـد، آنچـه     قرن از شود مي باعث كه است صوفيان روش و راه

هـاي عرفـاني در    آنچـه در اغلـب كتـاب   .كند پيدا شهرت »عرفان« عنوان با ،شد مي شناخته
مورد معرفت آمده، بيانگر اين مطلب است كه اصولاً در نظام ادراكي آنها فقـط يـك نـوع                   

در واقـع در جهـان صـوفيانه       . رزش دارد و آن هم معرفت حق تعالي اسـت         معرفت وجود و ا   
  .چيزي غير از حق و صفات او نه وجود دارد و نه ارزش شناخت

اگرچه تعريفي از مفهوم معرفت نيامده اسـت، نـوعي       ) 261م  (در سخنان بايزيد بسطامي     
معرفت عـوام اسـت،     آنچه  «: شود بندي معرفتي عارفان بنا به كيفيت شناختشان مطرح مي         رده

معرفت بندگي است و معرفت ربوبيت است و معرفت طاعت و معصيت و معرفت دشـمن و                 
و آنچه معرفت خـواص اسـت، معرفـت اجـلال و عظمـت و معرفـت احـسان                   . معرفت نفس 

الخاص معرفت انس و مناجات و معرفت لطـف و       ومنّت و معرفت توفيق و اما معرفت خاص       
اين نقطـة پايـاني     ). 255:1385سهلگي،  (» ب،آنگاه معرفت سرّ  آنگاه معرفت قل  . تلطفّ است 

  .يابد و بدان پرداخته خواهد شد بعدها در تعاليم شيخ جام اهميت فراوان مي) معرفت سرّ(
 تعاريفي از معرفت دارد اما بـه چگـونگي          قوت القلوب در كتاب   ) 386م  (ابوطالب مكي 

است و آن را مقدمة مشاهده خوانـده        اي نكرده    كسب آن و يا ابزارهاي درك معرفت اشاره       
 -أعنـي نهايتـه   -و علم اليقين هو آخر علم الإيمان، و آخر نصيب العبد من علم اليقين              «:است

، و هـذا هـو      ةالمـشاهد  علي هذا الوصف أولُ      ةُفلمعرو ا   المعرفة ةشهادأول عين اليقين، و هو      
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  .)236: 1ج: 2001مكي، (» مقام المقربين
هـم  ) 378م  (اغلب مشايخ صوفيه در مورد معرفت آمده و خود سراج            نظر   معاللّدر متن   

معرفـت   از را از  ابوسـعيد خـرّ   «:  سخن آنها اضافه كـرده اسـت       برتوضيحي  در برخي مواضع    
احمـد ابـن عطـا  نيـز          .بخشـشي و كوشـشي     :معرفت دو گونه حاصـل آيـد       :گفت پرسيدند،

ين شـناخت يگـانگي     نخـست   و معرفـت حقيقـت؛     قمعرفـت ح ـ   :معرفت دو سنخ است    :گفت
ها و صفات خود را پيدا نموده و ديگر دانستن اين است             نام خداست چنان كه براي مردمان،    

    :1960،سراج( همتا و پروردگاري او مانع است      چه يكتايي بي   كه راهي به سوي خدا نيست،     
ني  نزد خداوند توصيفات فراوا    معرفت در مورد ارزش     سراّج. )93:1973نويا،. ك.، نيز ر  56

احـوال عـارف و     بـر    بلكـه بيـشتر      نكـرده  رهنمود مشخصي براي كسب آن مطرح        ا ام آورده
كه كمال معرفـت در      از عبدالرحمن فارسي پرسيده شد    «: متمركز بوده است  مشخصات وي   

هـا از   ها گرد آيند و احوال و مراتب يكـسان شـوند و جـدايي    گفت هرگاه پراكنده  چيست؟
يعني وقت بنده يكسان و بدون تغيير شـود و بنـده در    -االلهرحمه -ميان بروند و ابونصر گفت 

آنچه مرتب تكرار    ).62 :1960،سراج( » باشد ودهمه احوال با خدا و براي خدا و بريده از خ          
از ابوالحسين نـوري پرسـيده    « .ارزش معرفت و والا بودن جايگاه آن است        شود، كيد مي أو ت 
 ).95: همان( معرفت :گفت چيست؟ كردنخستين واجبي كه خداوند بر بندگان امر  :شد

اغلب شناخت خداوند است و كمتر شـده كـه           بايد توجه داشت كه مراد آنان از معرفت       
 : گفتـه اسـت    )434م  ( بخـاري    چنانكـه مـستملي    شناخت را شامل شناخت مخلوقات بدانند،     

چـون  پـس    [...]  را ق ح ـ  معرفت را و معرفت شناختنِ      علم راست و علم دانستنِ     عقل دانستنِ «
 بـه   ،م گشت و چون علم را نگرستن به معرفت است         ئعقل را نگرستن به علم است به علم قا        

 » قـايم گـردد  قبـه ح ـ   تعالي نيـست، ق چون معرفت را نگرستن جز به ح    ،م گشت ئمعرفت قا 
عايشه رضي االله عنه گويد كـه  «: نيز ازين دست است تعريف قشيري     . )1389:803،  مستملي(

گفتم .  اساس او بود و ستون دين، شناخت خداي بود و عقلي قامع            ستون خانه : پيغامبر گفت 
ها و  باز ايستادن از معصيت: يا رسول االله، پدر و مادرم فداي تو باد، عقل قامع چيست؟ گفت    

رويـيم كـه    در اينجا ما با عقلـي روبـه      ). 563: 1388قشيري،  (» حريص بودن بر طاعت خداي    
عقلي كه تـدبير    . ه نزديكي به خداوند را نتيجه دهد      اش انجام عبادتي يا عملي است ك       وظيفه

بـه  » معاملت«در اصطلاح برخي نويسندگان،     . عمل و تعامل مي كند، نه حساب سود و زيان         
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اما مشايخ اين طريقـت عملـي   «: كند جاي اين عقل عابد نشسته است و همان معنا را افاده مي   
احـوال خـود كنـد، آن را معرفـت          را كه مقرون معاملت و حال باشد و عـالم آن عبـارت از               

خوانند و مر عالم آن را عارف و علمي را كه از معني مجرد بود و از معاملـت خـالي، آن را                       
همين تعريف را قـشيري نيـز در        ). 558: 1392هجويري،(» علم خوانند و مر عالم آن را عالم       

س بود كـه    و به نزديك اين گروه معرفت صفت آن ك        «: ادامة توصيفش از عقل قامع آورده     
خداي را بشناسد به اسماء و صفات او پس صدق در معاملت با خداي به جـاي آرد پـس از                     

 ).564: 1388قشيري، (» هاي بد دست بدارد خوي

 ـ   چيـستي   در مورد   نيز   القضات همداني   عين أات آن ت ـ  معرفـت و كيفيداشـته  قلاتي دقي ـ م 
عبـارتي درسـت و     بـه   آن را   چيز كـه بتـوان معنـاي         هر«تعريف او از علم آن است كه         .است
معنايي است كه جز با الفاظ متشابه « او ظرا معرفت از نام» علم نام دارد   آن تعبير نمود،   قمطاب
گيرد كه عقل براي   درنهايت نتيجه ميو) 67:1379، القضات عين(توان از آن تعبير كرد        نمي

را » بـصيرت  «ظلف ـاينكـه او در بـسياري مواضـع         .  ساخته نيست  عرفتدرك و دريافت اين م    
گيـرد زيـرا او دريافـت معـارف           از همين رويكرد نشأت مي     ،كرده است » معرفت«جايگزين  

بـصيرت را  او دليـل اينكـه   ). 6: همـان ( داند كه پس از عقلانيـت اسـت   اي مي ازلي را مرحله  
 سـت او معتقد ا   .تفاوت جنس معارف ازلي و محسوسات است       داند، مقامي فراتر از عقل مي    

گنجنـد   نمـي  كلمات   معارفي داشت كه در قالب استدلال و       براي درك    گشوده بايد چشمي 
 ).65: همان(

هـاي عقلانـي بـه ايـن مفـاهيم در            شود كه دلايل عقلي و راه      هرچند وي بارها متذكر مي    
 بـه اسـتدلال     ي سـنجيده  فيلـسوف  درسـت مثـل    مواضـعي  در  ولـي  ،آثار فيلـسوفان بيـان شـده      

قـسم اول علـم     : هـا سـه قـسم آمدنـد         علم«: گويد  سام آن مي   وي در بيان علم و اق      .پردازد مي
آدم آمد و قسم دوم علم فرشتگان و قـسم سـوم علـم مخلوقـات و موجـودات امـا علـم                        بني

خوانند، پس علم مكنون   كه علم مكنون و مخزون مي-تعالي و تقدس-چهارم علم خداست
چهارم با مفهـومي كـه او از        كه اين قسم    ) 5: 1389القضات،    عين(» جز عالم خدا كس نداند    

معـارفي را   كات بصيرت،القضات در بحث از مدر  عين.نمايد كند، يكي مي   معرفت اراده مي  
مقـدم بـودن     يابـد،  مـي  وجـود آنهـا را در      ي كه بصيرت،  ئاز اوليا «شمرد از جمله اينكه      بر مي 

 سـي شنا تهـاي معرف ـ   اين مورد كه از پايه    . )126 :همان( »خداست بر وجود مخلوقات ديگر    
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 نيست كه فلاسفه با برهان و استدلال قادر به درك آن اي مقولهر او ظبه ن القضات است، عين
حتي اگر عقل   .  طالب درك گردد    شهود شود و به بصيرت     دكه باي است  باشند بلكه معرفتي    
 رؤيتـي آشـكار      كه دريافت عارف،   ست از پس پرده درحالي     ا ينشناخت را بدان راهي باشد،   

گـويم هركـه    شـنوي؟ مـي   چـه مـي  « : يجهة معرفت امروز، رؤيت در آخرت اسـت       و نت  است
شايان ذكر اسـت كـه ايـن تعبيـر را           ). 59: همان(» امروز با معرفت است، فردا با رؤيت است       

ديدار عبـارت اسـت     «: القضات از پيشواي فكري خود امام محمد غزالي وام كرده است           عين
 ادراك است و براي ايـن اسـت كـه ايـن مـشاهده             از كمال ادراك و اين مشاهده كمال اين       

پس تخم ديـدار معرفـت اسـت و    . جهت اقتضا نكند چنانكه معرفت درين جهان اقتضا نكرد       
  ).587:1390غزالي،(» هركه را معرفت نيست از ديدار محجوب است

  
  هاي كسب معرفت و تفاوت آن با علم  راه3-1-2

شـود و    ديـده نمـي   »  معرفـت «و  » علم«فهوم  هاي نخستين تصوف، تفاوتي ميان دو م       در دوره 
مراد عارفان اوليه از اين اصطلاحات يك مفهوم است، اما از قرن پنجم به بعد ايـن تقـسيم و                 

هـاي علـم و معرفـت در     تفـاوت . هاي صوفيه شـكل رسـمي گرفتـه اسـت        تفكيك در كتاب  
كنـد و بـه دو       مـي سخنان متصوفه معمولاً در تبيين آنها از آلات ادراك اين دو مفهوم جلوه              

  :دستة اصلي قابل تقسيم است
داننـد و بنـابراين راهـي     دليـل او مـي   آنها كه علت معرفت را بخشش حق و عطاي بـي  . 1

  .بينيم براي كسب آن در آثارشان نمي
گروهي ديگر كه فعل بنـده را در شـناخت دخيـل دانـسته و اطـواري بـراي آن قائـل                      . 2
  .اند شده

 در مقامات ابوالحـسن     .توان به ابوالحسن خرقاني اشاره كرد      ازجمله مشايخ دستة اول مي    
و گفت در همة كارها پيش طلب بـود         «: تقدم معرفت بر طلب مطرح است     ) 425م  (خرقاني  

پس يافت  الا درين حديث كه پيش يافت بود، پس طلـب و مريـدان واكفتنـد و پـاي آبلـه                       
بـودن معرفـت    » بخشـشي «). 184:1385شـفيعي كـدكني،     (» آبله رسـيدند   كردند و مردان بي   

فقـط  . يكي از نكات اساسي در تصوف قرن چهارم و پنجم و مبنـاي سـلوك عارفـان اسـت                 
علّـت آن نيـست كـه خـواهي،     « : تواند معرفت را به كسي عطا يا از او دريغ كند      خداوند مي 
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و معني اين سخن كه جنيد گفت       «). 707: 1389مستملي،  (» علّت آن است كه تو را خواهند      
ت دو است، مراد عين معرفت نيست، سخن آن است كـه عارفـان انـدر معرفـت بـر دو                     معرف
معنـي بـه تعريـف    . اند، يك گروه مر او را به تعريف شناختند و يك گـروه بـه تعـرُّف               مرتبه

باز . شناختن آن باشد كه مر ايشان را دلايل و حجج و آيات بنمايد تا از آنجا به وي راه برند
مـشابه همـين قـول را       ). 746: همـان (» .بـه ايـشان آشـنا كـردن باشـد         معرفت تعرّف، خود را     

اگـر  . او را نشناسد مگر آنكه حق خود را به وي آشنا گردانـد            «: سمعاني متذكر شده و گفته    
پرسـت نبـودي زيـرا كـه         چنان بودي كه خلق به مجرد طلب به حق رسيدندي، در عالم بـت             

آيـد و معرفـت،    ت درين راه به كـار نمـي    دليل و آي  ). 416:1389سمعاني،(» اند  همه در طلب  
دسـت    حاصل فراهم شدن اسباب نيست بلكه نفي اسباب و توجه به خداوند اين گوهر را بـه                

ارتبـاط ايـن اصـطلاح و مفهـوم         . رويـيم   در معرفت روبـه   » عطا«در اينجا ما با عنصر      . دهد مي
. جـه قـرار گيـرد   هـاي شـناخت مـورد تو    اي است كه بايد به عنـوان يكـي از راه      معرفت نكته 

) 74: 1386انـصاري، (بينـد    چنانكه خواجه عبداالله نيز نكتة كليـدي در معرفـت را همـين مـي              
آنكه شـناخت   . داند و آنكه شناخت دارد     مي) شناسنده(خواجه عبداالله نيز صوفي را عارف       «

  ).76: همان(» به او اعطا شده نه اينكه به دنبال آن رفته باشد
داننـد، ايـن مـوارد     و حركت او را در شناخت حق دخيـل مـي  از گروه دوم كه فعل بنده    

دست آوردن ايـن معرفـت، زهـد ورزيـدن            راه به ) 261م  (از نظر بايزيد بسطامي   . قابل ذكرند 
بـه تنـي برهنـه و    : بايزيد را گفتند به چه چيز معرفـت را يـافتي؟ گفـت        «: است و پرهيزكاري  

ي از سـوي بنـده لازم اسـت تـا           يعنـي تلاش ـ  ). 317 و   242: 1385سـهلگي،   (» شكمي گرسنه 
معرفت را فعل بنـده دانـسته اسـت         ) 320م  (چنانكه حكيم ترمذي    . معرفت حق به دست آيد    

أفعل اللهّ هـي،    :  فإنها إن سأل   لمعرفةو أما ا  ( «:شود كه سبب شايستگي بنده نزد پروردگار مي      
» ير محمـوداً عنـد ربـه       إليه، و بها يص    لمنسوبة هي من فعل العبد و ا      لمعرفةفإن ا ) أم فعل العبد؟  

در اين نگاه، بر خلاف بسياري از صوفيه، معرفـت امـري آن سـري و                . )65: 2002ترمذي،  (
. صرفاً نتيجة عطاي حق تعالي نيست و فعل بنده و جهدش شرط دسـتيابي بـه شـناخت اسـت          

مفهوم معرفت را در نگـاه توحيـدي ويـژة خـود            ) 440م  (عصر خرقاني، ابوسعيد ابوالخير     هم
شـيخ مـا را   «: كرده و راه رسيدن به آن را محو كلـي از صـفات انـساني دانـسته اسـت           مطرح  

بيني پاك كن پس حـديث      : گويند  پرسيدند كه معرفت چيست؟ گفت آنكه كودكان ما مي        
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ابوسعيد از جمله كساني است كـه در راه شـناخت، عقـل را بـه                ). 307:1388منور،  (» ما كن 
لحسن خرقاني را رفته اسـت كـه علمـاء امـت بـرآن              شيخ ب : پس گفت «: داند كلي ناتوان مي  

اند كه خدا جلّ جلاله به عقل بايد شناخت؛ بلحسن چون به عقل نگرسـت او را دريـن                    متفق
  ).219: همان(» راه نابينا ديد، تا خدايش بينايي ندهد و راه ننمايد، نبيند و نداند

پردازند چـرا كـه از نگـاه         هاي معرفت و علم نيز مي       در دورة بعد، صوفيان به بيان تفاوت      
اند كه ممكن است نقاط اشتراكي نيـز داشـته            برخي از آنان علم و معرفت دو مفهوم متفاوت        

ايـن نگـاه از     . بينـيم  هاي آنان علم را در مقامي فروتر از معرفـت مـي            معمولاً در نوشته  . باشند
قابل مـشاهده باشـد و      اند كه به عيان ببينند و         گيرد كه صوفيه به دنبال دانشي      جايي نشأت مي  

همچنـين  «. صرفاً به دانستن يا اعتقاد به وحدانيت خداوند و اقرار به صـفاتش راضـي نيـستند                
يكي را معرفت گويند و وراي ايـن  : هرچه در خيال نيايد و عقل آن را دريابد، دو وجه دارد     

درجه ديگر است كـه آن را رؤيـت و مـشاهده گوينـد و نـسبت آن بـا معرفـت در كمـال و                   
در متــون صــوفيه ). 587:1390/2غزالــي، (» وشــني همچــون نــسبت ديــدار اســت بــا خيــالر

انـد، در مـورد آلات        الخصوص آنها كه نگاهي شبه فلـسفي بـه مفـاهيم صـوفيانه داشـته               علي
براي نمونه بسياري از نويسندگان كه قائل به برتـري      . ادراك علم و معرفت سخن رفته است      

هـا   ه كار انداختن حواس پنجگانه و تجزيه و تحليل آن داده          اند، علم را حاصل ب      معرفت بوده 
كه معرفت را حاصـل شـهود عرفـاني و بـاز شـدن                اند درحالي  يا تقليد از قول ديگري دانسته     

نكـوهش عقـل بوالفـضول كـه         در اين متـون،   . دانند بصيرت دروني يا ابزاري ازين سياق مي      
نده مدام در پي آن است كـه جايگـاه          خورد و نويس   به چشم مي  فراوان   ،ادعاي شناخت دارد  

  ؛يـة الربوب لا الاشراف علـي      آلة العبودية العقل   :قال ابن عطا  « .ص كند خ آن را مش   عقل و حد 
 ).722 :1389،مـستملي ( »آلت بررسـيدن بـه خـداي تعـالي         عقل آلت بندگي كردن است نه     

 :همـان (اشـد   ب معرفـت  مـدركِ  كه شود مي تعريف آن ازرو جايگاه عقل و علم فروتر        ازين
794(. 

وگروهـي  «: تـوان ديـد     مـي  كـشف المحجـوب   مشابه همين قول و شـايد عـين آن را در            
 استدلالي است و جز مستدل معرفت روا نبود و باطل است ايـن              قت معرفت ح  گويند كه علّ  
) 392 :1392،هجويري( »ت معرفت نيامد  كه وي آيات بسيار ديد و وي را علّ        ،  قول به ابليس  

  نخـست درجـه از اسـتدلال    «:  كـه  گويد،دانند ه استدلال را منتج به معرفت مي   آنانك و در رد
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 ل كردن اندر غير است و حقيقت معرفت،       مأت  از آنچه استدلال كردن ،     قاعراض است از ح   
اعتبار عقل نزد نويسندگان صوفي مدام مورد تـشكيك          ).394همان  ( »اعراض كردن از غير   

بـالطبع صـوفيه جانـب كـلام اشـعري را نگـاه               معتزليان، اشعريان و  ةشود و در منازع    واقع مي 
 عقلي است و جز عاقل را بدو معرفت نباشد و باطل            قمعتزله گويند كه معرفت ح    «: دارند مي

  .)715-703 :1389،  و  مستملي392 :مانه( »...قول است اين
ا القضات همداني علاوه بر اينكه معرفت را مخصوص عالمان خدا و از اين حيـث ب ـ                عين

 زمانمنددر  را  از نقاط اختلاف علم و عقل با معرفت         ديگر  يكي  داند   علوم ديگر متفاوت مي   
 علـم بـه   قالات آشكار آن است كـه سـالك بتوانـد از طري ـ     مح از«: كند بيان مي  دانش بودن

پـردازد در بنـد زمـان اسـت و رسـيدن بـه ازليـت                 زيرا آنكه جز به دانش نمي      ازليت راه يابد  
در واقـع قاضـي      ).115: 1389عين القـضات،    ( »س از پاره كردن اين بند     ممكن نيست مگر پ   

داند ولي معرفـت را حاصـل گـشوده          دانش و علم را در بند زمان و مكان محدود مي           شهيد،
 . زمان و بعد مكان استةداند كه خارج از داير شدن چشم بصيرت و درك باطني مي

هـاي عـارف را      ز آنكـه ويژگـي     در بحـث از معرفـت، بـيش ا         )505م  (امام محمد غزالي  
هاي خود معرفت و انـواعش پرداختـه و نظريـات خـود را بيـشتر در                   گوشزد كند، به ويژگي   

غزالي در كتاب معـارج القـدس، قلـب انـسان را نـسبت بـه                «. قالب تمثيل مطرح نموده است    
اء همانگونه كه صور اشي: گويد حقايق معلومات به آينة شفاف تشبيه و همانند كرده، وي مي  

دهنـد نيـز     گردد، صور اشياء كه حقايق معلومات خارجي را تشكيل مـي           در آينه منعكس مي   
هـاي   كه بـه انـواع شـيوه        زماني). 182: 1383ابراهيمي ديناني،   (» شود در قلب آدمي ظاهر مي    

پردازد، در پايان، باز هم از يـك تمثيـل بـراي بيـان منظـور خـود اسـتفاده                     كسب معرفت مي  
مبـشّر از دو راه كـسب معرفـت و تحـصيل علـم      : گويد سالة علم لدني ميوي در ر  «: كند مي
طور كلـي    به[....] راه اول   . كند، يكي از راه آموزش انساني و ديگري ازطريق تعلم رباني           مي

اي كه در زمين نهفته باشد يا گوهري كه در  علم در روح بشر بالقوه موجود است؛ مانند دانه        
ود دارد و تعلمّ عبارت است از اخراج آن علم از مقـام قـوه بـه                 قعر دريا و در سينة معدن وج      

استاد در افاده چون كـشاورز و شـاگرد در اسـتفاده چـون زمـين و دانـش         [...] مرحلة فعليت   
در همين رسـاله، علـم      ). 190: همان(» باشد بالقوه همچون دانه و دانش بالفعل بسان نبات مي        

اول از طريق تحصيل علوم، دوم از راه رياضـت          «: اندد لدني را از سه طريق قابل تحصيل مي       
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و ايـن تفكـر در نظـام فكـري غزالـي            ) 191: همان(» و مراقبت صحيح و سوم از طريق تفكر       
بدان كه معني تفكر، طلب علم اسـت و هـر علـم          «: منتج به معرفت است و ارزش بسيار دارد       

ممكـن نيـست الّـا بدانكـه دو         بايد كرد و طلب آن       كه بر بديهه معلوم نشود، وي را طلب مي        
معرفت را با يكديگر جمع كني و ميان ايشان تأليف كني تا جفـت گيرنـد و از ميـان آن دو                      

 ).504: 1390غزالي،(» معرفت، معرفت سومي تولد كند

دهـد و جوينـده را    هـايي بـراي كـسب معرفـت نيـز پيـشنهاد مـي          به اين ترتيب غزالي راه    
تـوان   از مـرور عبـارات غزالـي مـي     . يابد ين ابواب بسط نمي   كند اما تأملش در ا     راهنمايي مي 

دريافت كه معرفت و كسب آن نوعي سبك زندگي و زيست است و عـارف كـسي اسـت                   
بر اين نكته صحه » المستظهري«تمثيلي در رسالة . كه در اين چهارچوب زندگي و عمل كند

عتبـار آن تنهـا وقتـي       نظر و عقل راهي براي رسيدن به دانش است و صـحت و ا             «: گذارد مي
شود كه از آن پيروي شود؛ درست مانند كسي كه مثلاً راه درست رسيدن به خانـة                 يقيني مي 

  ).84: 1391متها، (» كعبه را پس از آنكه راه پيموده و به كعبه رسيده است، بداند
  

  هاي عارف   ويژگي1-3- 3
دن بـه كنـه معرفـت    بايزيد، سخن گفتن دربارة شناخت حق را حاصل هشياري و عـدم رسـي            

بايزيـد را   «: دانـد  داند و نشانة عارف كامل را نوعي شـوريدگي و بـي سـر و سـاماني مـي                   مي
سهل بـر سـاحل دريـاي       : بايزيد گفت . گويد گفتند كه سهل بن عبداالله در معرفت سخن مي        

ها غرق شـده     پرسيدند كه آنكه در آن لجه     . هاي آن غرق نشده است     معرفت است و در لجه    
گـردد چنـدان كـه از عمـارت سـراي            بر رؤيت خلـق غرقـه مـي       : چگونه است؟ گفت  باشد،  

  ).165: 1385سهلگي، (» ماند خويش درمي
وي . اسـت » درد«و  » انـدوه «ترين ويژگي عارف داشـتن       از نظر ابوالحسن خرقاني، اصلي    

اگـر خـداي را بـه خـود         «: دانـد  را بركت وجود عـارف مـي      » درد«را نشان معرفت و     » اندوه«
اگر به معرفت شناسي دردي با . ي علم با تو بود و اگر به ايمان شناسي، راحتي با تو بود  شناس

). 192:1385كـدكني،     شفيعي(» خداي تعالي ما را از كساني كناد كه دردي با ما بود           . تو بود 
اين گزراة خرقاني كه نـشان از رويكـردي وجودشـناختي بـه مقولـه معرفـت دارد، در آثـار                     

خورد؛ چنانكه دغدغـة سـمعاني نيـز حـول همـين محـور               نيز به چشم مي    برخي مشايخ ديگر  



 ... و رضايي / پيل شناختي كرامات شيخ احمد جام ژنده تحليل معرفت / 124

هركجا در عالم محققي هست وگرچه علم اخلاصش به عيوق رسيده است، در درد              «: است
  ).556: 1389سمعاني، (» وجود هستي خويش است

هاي پيـشين، قابـل مـشاهده اسـت كـه قلمـرو معرفـت، حـوزة الهيـات و                     با توجه به گفته   
) تـرين جـزء هـستي       مهـم (و انسان   ) كه وجودش در پيوند با خداست     ( و هستي    شناخت خدا 

دغدغة متصوفه اسـت كـه تبـاين        » علم«و  » معرفت«اين شناخت در قالب دو اصطلاح       . است
القـضات و   هـاي عـين   ايـن نظريـات و تفاسـير چنانكـه در نوشـته      . آنها تا حدودي روشن شد    

هـاي انتقـال معـاني     كند كـه ايـن بيـان و راه          مي شود، در بياني استعاري جلوه     غزالي ديده مي  
گنجد امـا ايـن اشـاره بـه آراي           ازين طريق نيز بايد بررسي و سنجيده شود و درين مقال نمي           

شـناختي خـود را در قالـب يـك            آنان از آن روي لازم بود كه شـيخ جـام نيـز نظـر معرفـت                
  .استعاره بيان كرده است كلان
  

   بحث و بررسي-4
   در نظر شيخ جام ارزش معرفت4-1
 از كـه  تـصوري  و جام احمد شيخ اي كه آمد، رويكرد    با توجه به مقدمه    است لازم اينجا در

 و احـوال  و او جهـان  بـه   دريچـه  ايـن  از بتـوان  تـا  دشو بيان ،جايگاه معرفت و شناخت دارد   
ــارش ــاهي رفت ــازه نگ ــام . داشــت ت ــيخ ج ــر ش ــستملي و در نظ ، ...، همچــون هجــويري و م

كارها كسب علم و معرفت است و بـالاترين فـضيلت معرفـت خـداي تعـالي                 ارزشمندترين  
بهترين كارها در ميان خلق علم اسـت و آسـايش مـسلمانان و بـدترين كارهـا جهـل                    « :است

و هيچ كار نكنـد بنـده بـه ذات خـويش بهتـر از               « ).55 :1389جام،  ( »است و آزار مسلمانان   
ن گوهر معرفـت را كـه بـالاترين فـضيلت           دست آورد    وي به  ).57 :همان( »آنكه علم آموزد  

و «: نهد انساني است، منوط به خواست خدا دانسته است و كسب بنده را درين راه وقعي نمي     
تر و عزيزتر نيافريد و اگـر   در جمله ملكوت و درياهاي جبروت هيچ گوهر از معرفت فاضل  

ي كـه معرفـت    ترين و بهترين مخلوقات چيست؟ متـرس و بگـو          كسي از تو بپرسد كه فاضل     
و نقـش عقـل را صـرفاً         )49 :1387جـام،    (»است و آن عطاي خداي است نه به كسب بنـده          

مثل معرفت چـون مثـل آفتـاب اسـت و مثـل دل              «: كند عنوان طالب نور معرفت مطرح مي       به
 را خانـه  خداوند خانه،  كه آنگه خانه، هر  خداوند چون عاقل مثل  تاريك است و   ةچون خان 
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 :1350جـام، (» شـود  روشـن  خانـه  تـا  كن باز خانه روزن كه كند تقاضا او عقل بيند، تاريك
25.( 

 بـسط چنـداني در آثـار او    ، علم و معرفت قائـل اسـت   ة جام ميان مقول   احمد   كه زيتماي
هـيچ كـار راسـت نيايـد      « .ستسان ا يابد و معمولاً اعتبار علم و كاركردش با معرفت يك          نمي

اگـر  . ندهد  هيچ بر ، نباشد با وي ست اما چون عقل     مگر به عقل و علم عزيز است و شريف ا         
 علم  اما بر دهد   ت كه بي عقل و علم     اس معرفت آن. ننيوشي  كسي بگويد كه بر دهد، نگر     

 ايـن  در علـم  بـر  معرفـت   در اينجا ظاهراً فـضيلت    ). 12 :1389جام،  (» دهد؟ بر كي عقل بي
 حاصـل   و شـود  مـي  لحاص ـ  واسـطه   بي معرفت ولي است عقل علم، كسب آلت  كه است
هاي ديگري از آثار احمد جـام         گزاره .كند مي عطا بخواهد كه هر به و است خداوند عنايت

خداي را هر كس به تعليم معلم شناسد هرگز از ايمان او بوي             « :كند ييد مي أاين موضوع را ت   
گفت و «. )270 :1393،كدكني  شفيعي( »رك خالي نباشد  ششناخت نيايد و ايمان به تقليد از        

عطايي است از خداوند سبحانه و      ،  معرفت نور است و شرح دل است و به كسب بنده نيست           
شناخت حق سبحانه و تعالي جز به هدايت او نتـوان           «. )29 :1350 و جام،  271 :همان( »تعالي

 »وجـل يافت و آن هدايت به كسب بنده نيست بلكه به شـرح دل اسـت و عطـاي خـداي عزّ                    
 ).75 :1347جام، (

كيـد وي بـر   أت. شـود  تـر مـي   از علـم و معرفـت روشـن   او سي آثار شيخ جام منظور     با برر 
دانستن باطن اشيا و اشراف به كنه آنها بيانگر ايـن نكتـه اسـت كـه وي هـدف از معرفـت را          

  :داند مي كاركردش و چيزي هر واقعي ماهيت دانستن
ردمـان داننـد و     ن خردها آن كساني باشند كه ايشان به جز از اين ظاهر كـه م              ا خداوند و

آن بينند و دانند، وراي آن چيزها بينند و داننـد و از بـاطن آن خبـر يابنـد و از آن خبـر                         
 مغـز  آن تـا  .اسـت  مغـزي  را آن نـه  كه] نيست[ها    حبوب  از جمله   چيز توانند داد و هيچ   

همچنـين  . ند مغز باشـد آنچـه در وي باشـد برويـد           خداو چه هر و نرويد چيز هيچ نباشد
 همـه . مغزهـا  خداونـدان  اي الالبـاب،  اولي  گويد يا   تعالي چند جايي مي    حق سبحانه و  

   ).66 :1387جام،  (دارد خبر اين شنيدن و خواندن از كسي كم و خوانند مي اين  كسان
 كمـا  الاأشـياء  أرنـا  ةقدم ثابت دار و مجاهدت كن تا فضل الهي سـرم          «: و نيز گفته است   

دانندگان و : اند لمان دو قوم عاو گفت   « ).261 :1393،كدكني  شفيعي( » تو كشد  ةهي در ديد  
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دانش آن است كه هرچيزي را چنان كه هست بداني كـه در آن شـك نباشـد و                   . نمايندگان
  ).294 :همان( »علم تو بدان معلوم چنان كه هست تعلق گيرد

  
  علم سرّ 4-2

بـه  . انجامـد   مـي » علم سرّ «كيد او بر    أ معرفت و دانستن باطن اشيا به ت       ةتوجه شيخ جام به مقول    
كـه    علـم سـرّ اسـت چـرا        ،ترين علمي كه بر هر مسلماني واجـب اسـت           نظر شيخ جام اصلي   

بينـي و دانـستن حقـايقي اسـت كـه بـه چـشم مردمـان عـادي                    كسب اين علم موجب روشن    
وي در  . تواند انسان را از لغزش و انحراف بـاز دارد          آيد و تنها چنين دانشي است كه مي        نمي

بدان كـه اصـل همـه    « . در مورد اين علم و شرايط آن توضيح داده استهكنوزالحكمكتاب  
 خواهد كه هر باشد، كاروانسرايي چون او مثلَ نداند،  ها علم سرّ است و هر كه علم سرّ         علم
 شـيطان   ةب حقيقـت مـصطب    اربـا  را دل آن آيـد و   فـرود  خواهد كه كجا هر و آيد فرو آنجا

اي   راه نجـات و سـر رشـته   ر كردم تا سـرِ  اين بسيار تفكّاكنون در« ).4 :1387جام،  ( »خوانند
 هر چند نگريستم جز در علم سرّ نيافتم          كه به مقصود رسي كجاست و در كدام علم است؟         

 »اسـت  فريـضه  بـر وي  سرّ علم آن ة همچنان در مقابل،زيرا كه هر كه اسلام برو فريضه است 
دانــد و دليــل برتــري او و  ســت مــيپيــل معرفــت پيــامبر را از همــين د ژنــده). 133 :همــان(

 اعمـال  مـن  ذرة:  گويد )ص(رسول چون «:كند عنوان مي  علم همين بر اطلاع را ژرفش نگاه
 علم سر از و كرد بايد نظر سخن اين در پس. الرواسي كالجبال الظاهر اعمال من خيرٌ الباطن

 و نفـاق هـم از   ياي اخلاص چيزي بر وي بايد افكند كه اخلاص هم از سـرّ       كيم اثر و عقل و
 » سرّ است چنانكه نفاق همه كارهاي خير را تباه كند علم اخلاص همه با صـلاحي دارد                 علم

 از آن بـود     ]. [..هرچه هست و بود و خواهد بود همه در ميم محمد تعبيه كـرد             « ).21: همان(
كه آنچه چشم او ديدي هرگز هيچ مخلوقي نديدي و آنچه گـوش او شـنيدي هـيچ گـوش                    

 :همـان ( » بود هر بوي كه در دنيـا و آخـرت بـود بـشنيدي          او و آنچه نصيب بيني   آن نشنيدي   
 اصـلي  معرفـت، شـرط    همچون و است دروني   تقوا و اخلاص   ،اين علم سرّ   راه كسب    ).96
 »اما علم سرّ از تقـوا خيـزد و از صـفاوت دل و از سـبقت ازلـي                  « : است خداوند خواست آن

  ).135 :همان(
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    قاعدة قلبِ جوهر4-3
هـا ديـده    هايي از توجـه وي نـسبت بـه جـوهر اشـيا و تـصرف در آن       آثار شيخ جام نشانه در  
. شد داده نشان سرّ علم به وي تأكيد و مقولات و اشيا باطنِ اهميت پيش قسمت در. شود مي
 در. شود بررسي است اشياء جوهر در تصرف كه معادله اين ديگر طرف كه است لازم حال
 در مخـصوصاً (دارد تـوجهي  قابـل  فراوانـي  كـه  مركـزي   هاي رهستعاا از يكي  پيل  ژنده  آثار

 اسـتعارة  بـا  جـام  احمـد  تفكـر  در اصـلي  مفاهيم تمام  تقريباً. كيمياست استعاره ،)او مقامات
 چيـزي  هر گرداندن باز اصل به و كردن خالص او نظر در گري كيميا. شوند مي مطرح كيميا
 معنــاداري بــا فــت ارتبــاط كــاملاًمعر و قعــش و نيــت و توبــه مفهــوم دليــل همــين بــه. اســت

 پـاكي  و خلـوص   ، اين مفاهيم آنچـه لازم اسـت       ةكه در هم   كنند چرا  كيمياگري برقرار مي  
 سـارا  زر افكنـي  هرچـه  بـر  كيميـا اسـت    مثل چون كارها در نيكو نيت مثل «.است عمل اين

عـزم  « ).71 :1389جام،  (» كند تباه افكني عسل بر كه است سركه چون بد نيت مثل و گردد
 اسـتقامت . گردد خالص زر همه افكنند  در استقامت طاعت همچون كيميا است كه بر مس        

 سـلامت   و شفقت و حرمت و صفاوت و اخلاص در اما است نبسته بسيار عبادت در طاعت
 و خداسـت  مـردان  صـفت  كـه  ورزيدن  عشق). 133 :1347جام،  (» .]است بسته[خلق   دادن

»سـه  چـون  عـشق  مثل«: شود مي تبيين استعاره همين با )112:1389،  جام(است   »معرفت لب 
 علـم  از كـسي  هـر  امـا  باشند علما همه خود سر  عاشقان و كيميا يا آب يا آتش: دان مي چيز

 .)176: همان(» نخورد بر ايشان

 در كـه   مـضحكي  العـاده و عجيـب و حتـي        در مكتوبات احمد جام از آن كرامات فـوق        
يـان را   نما كرامت و كرامت مدعيان فقره چند در وي .بينيم نمي اثري شده، نوشته او مقامات

ت مـشايخ   حتـي سـنّ    .داند گيرد و اظهار كرامت را نوعي در بند دنيا بودن مي           به باد انتقاد مي   
 اي نكتـه  بينـيم و ايـن خـود    تصوف در ذكر كرامات بزرگان پيشين را چندان در آثار او نمي          

 شـده   مطرح كرامات معدود از يكي اما. داد قرار نظر مد يدبا وي مقامات تحليل در كه است
  :ثار او حكايتي است در مورد فضيل عياضآ در

هـا بـا     زدن و مـال     االله عليـه توبـه كـرد از راه         مـة رحدر حكايت است كه فضيل عيـاض        
بايـد داد   جهودي بيامد و بر وي خصمي كرد كه تو را چيزي به من مي            . داد خصمان مي 

چ نـدارم  هـي  كه كن بحل مرا :گفت را جهود .ز نمانده بود كه بدو دادي    و او را هيچ چي    



 ... و رضايي / پيل شناختي كرامات شيخ احمد جام ژنده تحليل معرفت / 128

ام تا مال به من ندهي تو را بحـل            من سوگند خورده   :جهود گفت . كه تو را خشنود كنم    
 :گفـت  جهـود . نگفتمـي  سـخن  ايـن  تـو  بـا  داشتمي چيزي من اگر :گفت فضيل  .نكنم
 بحل را تو تا ده من به و آر ونبير مشتي آنجا از و است كن، زر  جامه اين زير در دست
جهـود گفـت    .  مشتي زر بيرون آورد و به وي داد        كرد جامه زير در دست   فضيل .كنم

ت محمـد توبـه كنـد    ام كه هركه از ام اسلام بر من عرضه كن كه من در تورات خوانده  
 تـو درسـت    ةمن خواستم كه تا بـدانم كـه توب ـ        . به راستي خاك در دست وي زر گردد       

  ). 102 :1347جام، ( گويي راست هستي يا نه؟ در اين كه ميهست و تو 
درين حكايت مفهوم توبه با كيمياگري ارتباط برقـرار كـرده و كرامتـي كـه نقـل شـده،          

ترين كرامتي  كه  ترين و در عين حال شگفت  چراكه شاخص،ويژگي منحصر به فردي دارد   
  نوع كرامت فضيل عياض اسـت      ، از همين  اند  نويسان احمد جام براي وي ثبت كرده       مقامات

 در ايـن قـسمت نقـل    كه اي گزاره آخرين). پرداختبه اين كرامت در قسمت بعد خواهيم       (
 بـا  سـرّ  علـمِ  و معرفـت  مفهـوم  ارتبـاط  مـورد  در جام احمد نظر ترين  اصلي  كنيم درواقع  مي

 كـه   آنهاسـت  مبـدل ويژگي اصلي توبه و معرفت خاصـيت         در نگاه وي،  . كيمياست استعاره
 معرفـت  نـور  به را كه هر«: برسانند كمال مرتبة به را آن و كنند تبديل را چيزي هر توانند  مي
 هـر . بيناسـت  فـضل او   نظر به او دوستان دل ربود، در خلق جمله از سعادت گوي كردند بينا
 آن دل از حـالي بـه حـالي          ، را رنـگ خـود داد      آن و تافـت  دل آن در عنايت آفتاب كه دل

» نكنـد  مـسي  نيـز  هرگـز  و بگـردد  خويش حال از افكني، مس  ه كيميا بر  گرديد همچنان ك  
 آن دارنـدة  كـه  دانـد  مـي  حـق  جانب از موهبتي را معرفت شيخ اينجا در). 100 :1350جام،(

همـين نكتـه را در      . يابـد  مي ارتقا خود پست ماهيت از و شود مي ارزشمند گوهري به تبديل
  :جايي ديگر به تفصيل بيان كرده است

سر تحقيق نظر كردم، ايـن هـر يكـي مكانيـست از امـاكن و معـدني اسـت از معـادن          از  
  و زر و               جواهر و د لعـل  و يواقيـت   رر و در اين اماكن و معادن از هر نوعي جواهر و در 

  زر  :ن انواع بسيار است چـون     اي از و مرجان و بلور و عقيق و فيروزه و زمرد و زبرجد و
 و نظر دقايق  س و ارزيز و سرب و چندان كه هست بهو سيم و آهن و روي و برنج و م     

 نهاد در يكي هر ايشان تا بود حاجت كيميا به را چيزها اين اغلب بنگريستم، حقيقت به
 همـه  و فروزنـد  بـر  عـالمي  و گردنـد  يتـيم  دري يكي هر و رسند خويش كمال به خود

 اخـلاص ايـن را بـا   جز علم سـرّ و معرفـت و       دارنده خود را او چيست؟    . ها ببرند  ظلمت
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  ). 125 -124 :1387جام، ( صلاح نيارد و اين را رنگ و بوي و گونه ندهد
دهندگي و تبديل    نوعي شفا ) و نيز توبه  ( آيد كاركرد معرفت   چنانكه از كلام شيخ بر مي     

  .اي بر علم مترتب نيست به احسن است، در غير اين صورت فايده و ثمره
  

  اي شيخ جام  كرامت افسانه4-4
 و جـوهر  قلـب  كرامـت    اول: كنـد  مـي  خودنمايي عمده كرامت دو جام، احمد مقامات  در
 و يــك كاريكرامــاتور از ضــعيف  اي نمونــه  اگــر كرامــت دوم را. ايرضــم بــر اشــراف دوم

 از بايد تكرارشونده الگوي اين با را اول نوع بگيريم، نظر در ابوالخير ابوسعيد اصلي كرامت
 معمـولاً (ديگـر  چيزي به اشياء تبديل  پيل  ژنده مقامات كتاب رد. بدانيم جام شيخ مختصات

سـنگ، سـنجد، شـوخ       ترين آن تبديل خـاك،     شاخص. د طيف است  چن داراي) برتر جنس
، 182،  179،  171،  113،  103 -99،  45 :1340غزنـوي، (است   قيمتي جواهري  به طلا يا  ... و

  هـاي ديگـر آن     طيـف ). 279 251 242،  237،  220 :1393،كدكني  شفيعي .ك.ر نيز و   183
 بـه  مكـرّر  آتـش    طبـع  تغييـر   يـا  مردگـان  كردن زنده  يا حيوانات يا بيماران شفاي شامل نيز

 -185،  165 154،164،  120 -119،  115،  113،  110،  96،  50،  47 :همـان (خـورد     مـي  چشم
، چند نمونه از كرامـات شـيخ جـام را در اينجـا              »قلب جوهر « جهت ايضاح مقولة     ...). و 189

هاي متنوع اين كرامت، خوانندگان را به منابع ذكرشده ارجـاع             كنيم و براي صورت     نقل مي 
  .دهيم مي

رفتـه و شـيخ، ديگـر        مـي » معرفـت «در جمعي كه شيخ جام حاضر بوده است، سـخن در            
جهـت اثبـات حقاّنيـت    . كـرده اسـت   بزرگان را متهم به تقليـد و تكـرار سـخن ديگـران مـي      

شود كه كـدام يـك از        كنند و امتحان ازين قرار مي      ريد حاضر مي  مدعيان، طشتي با سه مروا    
هاي مرواريـد را بـه اصـل          دانه» بسم االله الرحّمن الرحّيم   «تواند با گفتن لفظ      مشايخ حاضر مي  

پذيرد تا آنكه     با ذكر هيچ يك از حاضران اين امر صورت نمي         . بدل كند ) قطره باران (خود  
بـسم االله   «:  شيخ نهادند روي فرا طشت كرد و گفـت         چون پيش «.رسد نوبت به احمد جام مي    

آن . به قدرت حق تعالي هر سه دانة مرواريد آب شد و در يكديگر دويـد              . »الرحّمن الرحّيم 
آن هـر سـه مرواريـد      . »اسـكن بـإذن االله    «: پس شيخ الاسلام گفـت    . گشت آب در طشت مي   

در پايـان ايـن حكايـت       . )244:1393كدكني،    شفيعي(» گشته يك دانه منعقد شد ناسفته      آب
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و چون در اول سـخن از توحيـد و معرفـت بـوده اسـت دريـن                  «: نيز سخن جالبي آمده است    
دگـر دانـشمند اسـمعيل      «). همـان (» كرامت رمزي است از آن معني كه اهـل تحقيـق بداننـد            

در ميـان راه    . قرصي بدو داد بر ميان بربست     . اشتوي گفت روزي مردي به نزديك شيخ آمد       
كراماتي از ايـن دسـت در مقامـات         ). 220:همان(» ان باز كرد، زر سرخ شده بود      قرص از مي  

  .خورد پيل فراوان به چشم مي ژنده
 تصوير مرديست باحشمت كه بر هـر كـار          ،آيد  برمي شده  بيان كرامات   ةآنچه از مجموع  
 ةالعـاده و جنب ـ     خـارق  ت ارتبـاط ايـن كرام ـ      مـورد   ايـن نوشـتار در     ة نكت وناممكني تواناست   

چنانكـه در دو قـسمت پـيش اشـاره شـد شـيخ جـام                .  شيخ جام است   ةشناختي انديش  فتمعر
نمـود   ة را تبديل به جوهري والاتر و شايستءماهيت انسان و اشيا، معتقد است معرفت حقيقي 

اش دچار تغيير شـده و       كند و عارف حقيقي كسي است كه ماهيت وجودي         مي  آنها حقيقي
در ايـن بافـت تـاريخي،        جـوهر  قلـب   قاعدة اما . جواهر است  به همين دليل نيز توانا بر قلب      

چنانكـه  .  مورد توجه قرار دهيم    را در اين باب    كراميه نظر كه كند جلوه مي  تر پررنگ زماني
است  داشته خود عصر كراميان با اي ويژه روابط جام شيخ آيد، مي بر گذشته هاي پژوهشاز 

اسـت   كرامـي  هـاي  انديـشه   ثيرأت تحـت ت ـ ه شـد  خود بعقايداي از    در پاره   و )112: همان(
.  كراميان در مـورد قلـب جـوهر را مـد نظـر قـرار دهـيم                 ةپس لازم است انديش   ). 43 :همان(

سندي ديگر بر اين عقيـده در       .)437 :همان( »قلب الجوهر لايجوز  «  عقيده داشتند كه   هكرامي
مـذهب   اشعري ي النيشابوري ابوالقاسم سلمان بن ناصر الانصار    « :وجود دارد » فان اس «ة  مقال

ويند كه  گ كراميه: گويد مي جويني   الارشاددر قسمتي از تفسير خود بر كتاب        ) 512 متوفي(
ايـن دو گـزاره   ). 25 :1371،اس.فـان ( »جواهر، اجسام و حادثيات در يد قدرت الهي نيـستند       

اكم عـلاوه بـر اينهـا ح ـ       . قلـب جـوهر اسـت      ة مخالفت عقيدتي كراميان بـا قاعـد       ةدهند نشان
) 457م ( بطي  ابوالحسن علي بن ابي،به نقل از استاد خود) 494م ( جشمي، محسن بن كرامه

. داشـت  اعتقـاد  بـراهين   برابـري  به كرامي، مشهور متكلمّ  ،نقل كرده است محمد بن هيصم  
 شـناخت  امكـان  عدم يا شناسي معرفت در شكاّكيت نتيجة درحقيقت براهين برابري از بحث
 ميـان  شـناختي   معرفـت  اختلافـي   ةدهند  اين دلايل نشان   ةمجموع). 43 :1380رحمتي،(است  
است و علاوه بر نزاع گفتماني معطوف به قدرت كه پورمظفري            عصر كراميان و جام احمد

شـيخ جـام    . شناختي ايـن تقابـل نيـز قابـل تأمـل اسـت              به آن اشاره داشته است، جنبة معرفت      
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 ايـن  از. دانـد  معرفت را توانا در قلـب جـواهر مـي         معرفت را قابل حصول و درنتيجه، دارندة        
كننـد و مـدام قـدرت اظهـار          در جمع نثـار شـيخ جـام مـي         » وليان«هايي كه گروه     طعنه منظر

 بـن  محمـد  تأليفـات   به كه زماني. يابد مي متفاوتي معناي كشند،  مي چالش به  را كرامت او 
ــرام ــاب   كــ ــي كتــ ــسرّ  يعنــ ــي رازي،  (الــ ــن داعــ ــاو ) 65 :1364ابــ ــوهر بكتــ  الجــ

قلب «و  » علم سرّ « شيخ جام بر     تأكيد آنگاه ،توجه داشته باشيم  ) 141 :1393كدكني،  شفيعي(
 بـا  تقابـل  در كه يابد مي شناسانه معرفت اي جنبه  عادي، ةفراتر از از يك نگاه صوفيان     » جوهر
 تحليـل  اين البته. دارد است، آورده دست به آنچه اثبات در سعي خود عصر هم هاي گفتمان
 بايد  ،يه منجر شده است   صوف مشايخ براي جعلي كرامات ساختن به كه عواملي ساير دركنار

 ).13 :1389 و ديگران، مدني( مد نظر قرار گيرد

حاصـل   چـه  و ،سـواد مريـدان او      ذهـن كـم    ةكرامات عجيب و غريب شيخ جام چه بافت ـ       
ة يك استعارة كلان در     بايد به مثاب   باشد، پيل تلاش پيروان جهت تثبيت استيلاي معنوي ژنده      

هـاي شـيخ جـام وجـود         نظر گرفته شود كه قابل تفسير است و امكانات تفسير آن در نوشـته             
هـاي   كه اين الگوي كرامـت را در لايـة سـطحي آن فهـم كنـيم، بـا گـزاره                     صورتي  در. دارد

كـه فهـم متـون        اند درحـالي   كننده  اي موارد مضحك و سرگرم     روييم كه در پاره     مهملي روبه 
يانه و مقامات صوفيان در گرو تأويل ساختار آنهاست؛ چرا كه اين گروه ظرف زبـان و         صوف

گنجد و بنابراين امكان     آنچه در انديشه نمي   «دانند و    عقل را آلتي نارسا براي بيان معرفت مي       
گفتن آن نيست، اگر در زبان درآيد، زبـان را از زبـان بـودن بـه معنـي متعـارف خـود تهـي                         

اين بدان معنـي اسـت كـه واژگـان زبـان بـه              . شود نمون مي  اگونه و هذيان  كند؛ يعني رؤي   مي
چيزي غير از آنچه در زبان به معني متعارف آن دلالـت دارنـد، دلالـت كننـد يـا تبـديل بـه                        

-207: 1384پورنامـداريان،   (» هاي بدون مدلولي شوند كه به چيز خاصي دلالت ندارند           دال
 تقويـت  بـراي  اسـت  تلاشـي  شيخ جـام درواقـع    سازي پيرامون شخصيت     اين حكايت ). 208

 آنهـا   همـة  بـا  كه ظاهراً  او عصر هم هاي گفتمان مقابل در جام شناختي احمد   معرفت گفتمان
  . داشته استزاعينقار و ن

  
  گيري  نتيجه-5

عقيـدة   اثبـات  بـراي  سـازي   گفتمـان  عـصر او، نـوعي     اجتمـاعي  بافـت  در جام شيخ كرامات



 ... و رضايي / پيل شناختي كرامات شيخ احمد جام ژنده تحليل معرفت / 132

سـواد و    هرچنـد تخيـل مريـدان كـم       . اسـت ون مفهـوم معرفـت      پيرام ـپيل     ژنده  فرد  منحصربه
 ها عامل تحريف و اعوجـاج شخـصيت شـيخ جـام گرديـده،               ب در طول قرن   شيفتگان متعص

 مـد  غيرمعقـول  هـاي   افسانه كنار در را او مكتوبات است لازم او شخصيت  براي درك بهتر  
و نــزاع عقيــدتي  يــك حاصــل پيــل ژنــده مقامــات در »جــوهر قلــب« قاعــدة. قــرار داد نظــر

 محمـد  هاي  انديشه تأثير تحت اگرچه جام شيخ. است   در قرن پنجم و ششم     شناختي معرفت
شناسـي    اختلافـي اصـولي در حـوزه معرفـت         او بـا پيـروان    عقايد حوزة در اما بوده، كرام بن

دانـد كـه وجـود       پيل معتقد به حصول معرفـت بـوده و آن را اكـسيري مـي               ژنده. است داشته
كند و نشانة اين دستيابي و صدق اين تحول را توانايي عـارف               را متحول مي   صاحب معرفت 

داند؛ خرق عادتي كه بزرگان كراميه وقوع آن را ممكـن و مجـاز               در تبديل جوهر اشياء مي    
هاي بعد پيروان احمد جام بـراي اثبـات گفتمـان معرفتـي پيـرِ خـود، در                    در دوره . اند ندانسته

اي از قلـب جـوهر باشـد، جهـد بليـغ        رامتـي كـه در آن نـشانه       تكثير و حتي ابداع هرگونـه ك      
 حيـات  بـا شـروع    گيري معرفتي شيخ جام در مقابل كراميان عـصر، احتمـالاً            موضع. اند كرده
و درك اثـر كيمياگونـة      ) اسـت  شـده  زر وجودش مس كه(او توبة از پس يعني شيخ معنوي

  .اش شكل گرفته است در زندگي شخصي» معرفت«و » توبه«
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  .332-301صص. 2شمارة. 47سال . اديان و عرفان. »)پيل التوحيد و مقامات ژنده اسرار
ترجمـة ابـوعلي حـسن بـن احمـد          . ه قـشيريه  رسـال ). 1388.(قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن    

  .زوار: تهران. تصحيح بديع الزمان فروزانفر. عثماني
  .فرزان روز: تهران. ترجمة فريدون بدره اي. غزالي و اسماعيليان). 1391. (متها، فاروق

شـيخ احمـد جـام و افـسانه         «). 1389. (مدني، اميرحسين، محمدكاظم كهدويي و مهدي ملك ثابت       
  .108-85صص . 13شمارة . ب پژوهياد. »كرامات

صـص  . 16شـمارة   . مطالعـات عرفـاني   . »احمد جام، از افسانه تا حقيقت     «). 1391. (مدني، اميرحسين 
217-240.  

قـدرت و سـلطنت معنـوي اوليـاء در نگـاه شـيخ              «). 1393. (مستعلي پارسا، غلامرضا و حامد شمس     
  .80-59صص . 62شمارة . متن پژوهي ادبي. »احمد جام

 تـصحيح  .التـصوف  لمـذهب  التعرف شرح). 1389. (محمد بن اسماعيل ابراهيم بخاري، ابو  ليمستم
  .اساطير: تهران. روشن محمد

حققـه و قـدم لـه و علـق حواشـيه            .  المحبـوب  معاملـة قـوت القلـوب فـي       ). 2001. (مكي، ابوطالـب  



 135 / 1399، پاييز و زمستان 23، شماره 12 عرفاني، سال دوفصلنامة علمي ادبيات

  . دار التراثمكتبة: قاهره. محمود ابراهيم محمد الرضواني.د
. اسـرار التوحيـد فـي مقامـات الـشيخ ابـي سـعيد             ). 1388. (ي سعد ابـن ابـي طـاهر       منور، محمد بن اب   

  .آگاه: تهران. كدكني تصحيح محمدرضا شفيعي
. 11شـمارة   . مطالعـات عرفـاني   . »گونـة صـوفيانه معرفـت     «). 1389. (مهرباني، امين وحسين حيـدري    

  .272-247صص 
  . المشرقدار: بيروت.  غير منشورهالصوفيهنصوص ). 1973. (نويا، پل

: تهـران . تـصحيح محمـود عابـدي     . كشف المحجوب ). 1392. (هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان    
  .سروش

  .منوچهري: تهران. تصحيح عفيف عسيران. تمهيدات). 1389. (همداني، عين القضات
: تهـران . ترجمة مهدي تدين  . تصحيح  عفيف عسيران   .  الحقايق زبدة).  1379. (ــ  ـــــــــــــــــــــــ
  .نشگاهيمركز نشر دا
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Abstract 
The concept of episteme and the means of achieving it in Sufi texts 
and writings have always been among the important thinking priorities 
of Sufi writers and luminaries. Furthermore, the issue of supernatural 
wonders or miraculous acts performed by Sufi spiritual masters 
(Karāmāt) is regarded as one of the most evident aspects of their 
manners and has come to be known as a true test and criterion for 
assessing the spiritual status of the saintly people. This research aims 
to answer these two questions: What is knowledge/episteme in 
Sheikh-e Jam’s view? And what is the connection between Sheikh 
Ahmad-e Jam's distinguishing supernatural wonders, i.e. 
transformation of the essence (qalb-e jowhar), and the definition of 
epistemology in his school of thought? To that aim, first, the status 
and definition of epistemology in the texts of Sufism are examined 
and then, the definition of the same concept in Sheikh-e Jam's writings  
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and the features of knowledge and episteme in his works are 
explicated. Based on his writings, we can safely assume that Sheikh-e 
Jam thinks of knowledge as the elixir (as in alchemy) which leads to 
the transformation of the mystic's nature; he is also of the belief that 
achieving this knowledge coincides with gaining a special power to 
interfere with the essence of the objects. Then, the significance of the 
“transformation of the essence” in Sheikh-e Jam's writings and its 
connection with the doctrines of Karamiyya Islamic sect will be 
investigated. After these three introductions, the connection between 
the miraculous acts of Sheikh-e Jam and his specific epistemological 
stance will be illuminated. In view of that, the logic of narrating such 
spiritual feats will make sense in the field of contrastive discourse, 
beyond that of forgery and fabrication. 
 
Keywords: Sufism, episteme, Karāmāt, Ahmad-e Jam, transformation 
of the essence (qalb-e jowhar) 

  


